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سال هاســت  اقتصاد کشــور از وابستگی به 
سیاست رنج می برد. این رنج روزافزون ناشی از 
ابتلا به بیماری هولناکی است که با نسخه های 
معمول در این دوران قابل درمان نبوده اســت. 
کالبد تب دار اقتصاد کشــور علائمــی دارد که 
طی ســال ها بــه تدریج خــود را در همه ابعاد 
و بخش هــای اقتصــادی آشــکار کرده اند، اما 
سیاســت گذاران و تصمیم سازان نه تنها ماهیت 
این علائم یا نشــانه ها را درك نکرده اند، بلکه با 
اعمال سیاســت هایی ناکارآمد، فــارغ از فهم و 
خرد اقتصادی، اســباب تضعیف هرچه بیشــتر 
اقتصاد کشــور را فراهم کرده  اند و شــوربختانه 
کشــور را در حال حاضر با بحــران چند وجهی 
اقتصادی، سیاسی،  اجتماعی، زیست محیطی و... 
درگیر کرده و اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی 
قرار داده اند. فســاد روشــمند و توزیع رانت در 
راستای حامی پروری، اســباب بروز نابرابری در 
دسترســی به منابع و فرصت ها را فراهم آورده 
و فرایند تخصیص منابع را بین نیاز های واقعی 
اقتصــاد مختل کرده اســت. حاکمیت دولت و 
فرادولت بر همه ابعاد اقتصاد کشــور، منابع و 
فرصت ها را از بخــش واقعی اقتصاد منحرف 
کرده و در چاه اقتصاد دولتی ریخته که پرنشدنی 
اســت. به همین ســبب بودجه های سالانه با 
کســری های چند صد هزار میلیــاردی   و  با روند 
افزایشی روبه رو شده اند که دغدغه واقعی هیچ 
دولتی نبوده اســت؛ زیرا تصمیم گیران از قدرت 
و توانایی نامحدودی در چاپ اسکناس با هدف 
تأمین هزینه های هنگفت خود برخوردارند. اینان 
نه تنها هزینه های مسرفانه را پوشش می دهند، 
بلکه موجب ظهور  جریان هایی می شوند که در 
روند افزایش حجم نقدینگــی چاق تر و فربه تر 
شده اند. با بزرگ تر شدن اقتصاد حکومتی، چاپ 
پــول به عنوان مهم تریــن ابزار مالــی در تأمین 
هزینه های مختلف و تأمین کسری های بودجه 
مورد اســتفاده قرار  گرفته اســت؛ به طوری که 
حجم نقدینگی بســیار فراتر از ۱۰ هزار تریلیون 
تومان رفته و تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید 
مردم، بی ارزش شدن پول ملی و بروز ناترازی ها 
را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، ســلامت، 
آموزش و... و فقیرترشــدن جامعــه رقم زده و 
اقتصاد کشور را با چالش های گوناگونی روبه رو 

کرده است.
چالش های فراروی اقتصاد کشور

چالش های فراروی اقتصاد کشور به قدری 
گســترده اســت  که امکان تدوین هــر برنامه 
اقتصــادی را در راســتای مهــار بحران هــای 
چند وجهــی غیرممکــن کــرده؛ زیــرا مضاف 
بــر ســاختار معیوب اقتصــاد سیاســی که از 
ظرفیــت اصلاح پذیری تهی اســت، ســاختار 
سیاســت گذاری، تصمیم سازی و اجرا نیز فشل 
اســت. بر فرض تدوین یــك برنامه اصلاحی، 
نظــام تصمیم گیــری و اجــرا و وجــود موانع 
ســاختاری و قانونی، خــود بزرگ ترین مانع و 
رادع در مســیر اصلاحــات  هســتند و بنابراین 
اصلاحات در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف 
می شود و به جای دســتیابی به هدف، وقت و 
پول و انــرژی هدر می رود. بی ثباتــی نرخ ارز، 
ناپایداری قیمت هــا، تحریم های مالی و نفتی، 
قطع ارتباط بانکی بین المللی، محدود شــدن 
واردات مــواد اولیه و صادرات کالا، محدودیت 
منابــع ارزی، قطعی های برق و انرژی، کاهش 
تولیــد و افزایش هزینه ها، ورشکســتگی آبی، 
ریسک های امنیتی، ناامنی فیزیکی دارایی ها و 
انباشت بدهی های هزاران  تأمین،  زنجیره های 
میلیــاردی بانک ها و دولت بــه بانک مرکزی، 
گســتردگی بنگاه داری بانک هــا، کمبود منابع 
پولی  و ارزی دولت و افزایش فشــار مالیاتی بر 
بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی 
(SMEها) فســاد روشــمند و رانت و نابرابری 
در دسترســی بــه منابع و فرصت هــا،  خروج 
ســرمایه و تخلیه تدریجی انــدک توان فکری 
و خلاقیــت و ظرفیــت مدیریــت اقتصادی و 
تنزل تدریجی ســرمایه های اجتماعی کشور از  
جمله عمده تریــن چالش های فراروی اقتصاد 
کشور هســتند که نه تنها مســیر های پیشرفت 
و توســعه اقتصادی را مســدود کــرده، بلکه 
به پســرفت اقتصادی منجر شــده و تاب آوری 
اقتصاد را در مواجهــه با تکانه های اقتصادی، 
سیاســی و طبیعی به شــدت تقلیل داده اند.  
اینک  که آتش بس مستقر شده، برخی به جای 
جست وجوی راه حلی عقلانی برای برون رفت 
از فضــا و موقعیت خطرناک جنــگ و نجات 
کشور و با وجود خسارت های  جبران  ناپذیری که 
در این جنگ منحوس ۱۲ روزه بر زیرساخت ها و 
اقتصاد کشور وارد شده، باز هم عده ای بر شیپور 
جنــگ می دمند. در شــرایط کنونی که اقتصاد 
کشــور آسیب پذیر اســت، برخورد احساسی با 
مسائل دیپلماتیک، به ویژه تحریم ها و سازوکار 
ماشه، ممکن اســت هزینه های سنگینی برای 
کشور داشته باشــد. لازم است سیاست مداران 
بــا درایت و  نگاهی بلندمدت، منافع ملی را در 

اولویت قرار دهند.
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برسد به دست سیاست گذار )۲(
در قســمت اول این نوشــته، کلیاتی درباره حوزه مغفول پیشگیری و 
نقش آن در سیاســت گذاری های اجتماعی مطرح شد. شاید اغراق آمیز 
نباشد که تاریخ پیشگیری را مثل بسیاری از حوزه های دیگر در ایران بتوان 
به قبل و بعد از جنگ ۱۲روزه تقســیم کرد، مشروط بر اینکه سیاست گذار 
دریابد که ترویج پیشــگیری می تواند چه نقــش تمام عیاری در مدیریت 
کشور ایفا کند. اگر سیاست گذار مصمم باشد که این گونه عمل کند، لازم 
اســت که در ابتدا درک عمیق تری از پیشگیری پیدا کرده و ورای استفاده 
صوری از آن در ســخنرانی ها، در عمــل آن را در تصمیم گیری های خود 
وارد کند. ازاین رو، موضوع مهمی که لازم اســت سیاست گذار اطلاعات 
خود را در آن عمق ببخشــد، ســطح بندی پیشــگیری اســت. بر اساس 
تعریف پیشــگیری می توان حداقل سه ســطح را برای آن در نظر گرفت: 
۱. پیشــگیری در سطح سیاســت گذاری: منظور از سطح سیاست گذاری 
وضع قوانین، آیین نامه ها و دســتورات در سطح سه قوه و سایر نهادهای 
حاکمیتی اســت که به واســطه آنها به شــکل مســتقیم یا غیرمستقیم 
از شــکل گیری آســیب های اجتماعی پیشــگیری می شــود. قطب نمای 
پیشــگیری در سطح سیاســت گذاری، توجه به کاهش فقر و بی عدالتی 
اســت. برنامه دولت اول روحانی مبنی بر حذف فقر مطلق در کشــور، 
نمونه ای عینی از سیاســت گذاری های پیشــگیرانه محسوب می شد که 
البته همه می دانیم این هدف هیچ گاه محقق نشد و از آن زمان روزبه روز 
بر آمار فقر مطلق افزوده شــد که خود افزایش آسیب های اجتماعی را 
به دنبال داشــت. بخش دیگری از پیشگیری در این سطح، طراحی، اجرا 
و ارزیابــی دســتورالعمل ها، آیین نامه ها و شــیوه نامه های اجرائی برای 
پیشــگیری از انواع آسیب هاســت که از جمله آنها می توان به سندهای 
مهمی نظیر سند ملی پیشگیری از اعتیاد، سند ملی پیشگیری از مرگ در 
جوانان، سند ملی ارتقای سواد سلامت و خیلی از موارد دیگر اشاره کرد. 
۲. پیشــگیری در سطح برنامه: طراحی، اجرا، ارزیابی و بهبود برنامه های 
متنوعی که منجر به پیشــگیری از طیفی از آســیب ها می شــوند، در این 
سطح قرار می گیرد. نکته بسیار مهم در این سطح از پیشگیری این است 
که لازم است هر برنامه پیشگیرانه ای بر اساس فرایند مشخصی طراحی، 
اجرا و ارزیابی شــود. طبیعی اســت برنامه های پیشگیرانه در وهله اول 
باید کارایی (efficacy) لازم را داشــته باشند. منظور از کارایی، اثرگذاری 
یک مداخله در شــرایط مطلوب است. پس از طی این مرحله آزمایشی، 
 (effectiveness) ضروری اســت که آن برنامه، از پس ارزیابی اثربخشی
نیز برآید. منظور از اثربخشــی، اثرگذاری یک مداخله در شــرایط موجود 
اســت. نکته مهم دیگر درباره طراحی برنامه های پیشــگیرانه این است 
که ضروری اســت هر برنامه ای دارای مبانی نظری باشــد. فقدان مبانی 
نظری باعث می شــود اولا گروه هدف برنامه به درســتی انتخاب نشود. 
مثلا وقتــی در طراحی یک برنامه به نظریه پروچاســکا و دی کلمنته با 
عنوان «مدل بین نظری تغییر رفتار» توجه نشــود، ممکن اســت برنامه 
برای کســانی طراحی شــود که فاقد انگیزه لازم برای پیشگیری باشند. 
طبق این نظریــه، افراد برای تن  در دادن به تغییــر، در مراحل مختلفی 
به سر می برند که لازم اســت در طراحی برنامه به آن دقت شود. پیامد 
دوم فقدان مبانی نظری این است که مشخص نخواهد بود که آن برنامه 
طی چه سازوکاری قادر به پیشگیری از آسیبی مشخص است. مثلا وقتی 
در طراحــی برنامه مهارت های زندگی، به «نظریــه یادگیری اجتماعی» 
دقت نشــود، اهمیت فعالیت های گروهی و تأثیر آن بر مشاهده کنندگان 

فعالیت در کارگاه، فراموش شده و همین مسئله تأثیر قطعی بر اثربخشی 
کارگاه خواهد گذاشــت. به این ترتیب بخش قابل توجهی از کارگاه های 
مهارت های زندگی، اثرگذاری لازم را نداشــته و علاوه بر هدردادن منابع، 
ذهنیت منفی نیز در شرکت کنندگان ایجاد خواهند کرد. ۳. پیشگیری در 
ســطح سبک زندگی: طبیعتا سیاســت گذاری ها و برنامه های پیشگیرانه 
در نهایت منجر به این خواهد شــد که محیط و شرایط زندگی به گونه ای 
سامان یابد که از حداقل عوامل خطر و حداکثر عوامل محافظ برخوردار 
باشــد و افراد به شــیوه ای زیســت کنند که ورای عوامل خطر غیرقابل  
اجتنابی نظیر سن، با به کارگیری سواد سلامت، سطح آسیب پذیری خود 
را کاهش دهند. به عنوان  مثال، وقتی جاده و خودرو اســتاندارد باشــد و 
فــرد نیز آموزش های لازم را دیده باشــد و بداند که در صورت تخطی از 
قوانین راهنمایی - رانندگی، قطعا اعمال قانون خواهد شد، بدیهی است 
که تعداد تلفات جاده ای در طول سال هیچ گاه به ده ها هزار نفر نخواهد 
رسید. در این صورت خواهد بود که در درازمدت، فرهنگ رانندگی ایمن، 
در بین مــردم رواج خواهد یافت. انتظارداشــتن از اینکه بدون توجه به 
دو ســطح قانون گذاری و برنامه، به صرف برگزاری کارزارهای اجتماعی، 
ســبک رانندگــی مردم به گونــه ای تغییر کنــد که در تعداد کشــته ها و 
تصادفات تغییرات معنادار و ماندگاری به وجود آید، نشــانه ای است از 
ضعف در درک صحیح از پیشــگیری. علاوه بر این، وقتی سیاســت گذار، 
درک عمیقی از «عوامل تعیین کننده در ســلامت» داشــته باشد، متوجه 
خواهــد بود که بخــش زیادی از ســبک زندگی ســالم در جامعه (۷۰ 
درصد) خارج از کنترل افراد جامعه است؛ کیفیت مواد غذایی، وضعیت 
آلاینده های موجود در هوا، تورم، فقر، بی کاری و... همه عواملی هستند 
که مســتقیم بر ســبک زندگی افراد جامعه تأثیر می گذارند. در مجموع 
باید گفت که سیاســت گذاری ها و برنامه های پیشگیرانه در نهایت سبک 
زندگی پیشــگیرانه را به ارمغــان خواهند آورد. البته که ســبک زندگی 
پیشگیرانه، خود به شکل گیری فرهنگ سلامت و پیشگیری منجر خواهد 
شد؛ فرهنگی که در آن در بین مردم، سلامت جزء ارزش های مهم تلقی 
می شــود و برای حفظ و ارتقــای آن آگاهانه یــا ناآگاهانه تصمیم های 

درستی می گیرند و آن را به نسل های بعدی نیز انتقال می دهند.
یافته های بسیاری از مطالعات در بسیاری از کشورها نشان می دهد 
کــه فقر بــا بســیاری از پیامدهای منفــی نظیر نرخ بالاتــر اختلالات 
روان شــناختی، دســتاوردهای اندک تحصیلی و ســلامت جسمانی 
ضعیف تر ارتباط دارد. درباره نقش فقر از منظر علم پیشــگیری، باید 
به ایــن نکته بپردازیم که بــه قول پیکت و ویلکنســن در کتاب مهم 
«نابرابــری با ما چه می کند» (که خواندن آن توســط سیاســت گذار، 
ضروری ترین مســئولیت اســت)، اغلب اوقات فرض بر این است که 

فقر و محرومیت به معنای وضعیتی اســت که افــراد فاقد امکانات 
معیشتی اولیه باشند. بااین همه با ثروتمندترشدن جامعه، فقر، شکل 
دیگــری به خــود می گیرد. اینجاســت که مفهوم فقر نســبی مطرح 
می شود. طبق تعریف اتحادیه اروپا، فقر نسبی عبارت است از زندگی 
بــا درآمدی معــادل ۶۰ درصد میانگین درآمد در کشــور. این تعریف 
در حقیقت به رسمیت شــناختن این نکته اســت که اســتانداردهای 
بهره مندی از مواهب زندگی در مقایســه با دیگران است که معنا پیدا 
می کنــد. آزاردهنده ترین نکته درباره تجربه فقر، پیامد روان شــناختی 
آن اســت که فرد خود را در نگاه دیگران حقیر و فرودســت می بیند. 
به گفته آمارتیاســن - اقتصاددان برنده جایزه نوبل - شــرم، هســته 
اصلی و تقلیل ناپذیر تجربه فقر اســت. در این  رابطه، در هفت  کشور 
درحال توســعه و توســعه یافته (هند، پاکســتان، اوگانــدا، چین، کره 
جنوبی، نروژ و بریتانیا) طی مصاحبــه با افراد، درباره تجربه ای که از 
فقر داشــتند، پژوهش جالبی انجام شده است. لازم به ذکر است که 
شــرایط زندگی افرادی که در این تحقیق با آنها مصاحبه شده بود، با 
یکدیگر بسیار متفاوت بود. فقرا در کشورهای درحال توسعه به صورت 
معمول در یک ســرپناه ساده و بر کف زمین خوابیده و سقفشان فقط 
یک حلبی بود، در فضای بیرون آشپزی می کردند و به صورت گروهی 
از منبع آب اســتفاده کرده، معمولا به توالت بهداشــتی دسترســی 
نداشته و بسیاری از آنها به آب سالم نیز دسترسی نداشتند. برعکس، 
افــرادی که در نروژ یا بریتانیا با آنها مصاحبه شــده بود، در خانه ها یا 
آپارتمان های سه اتاقی زندگی می کردند، به آب سرد و گرم دسترسی 
داشتند و امکاناتی مثل گرمایش، برق، دستشویی و آشپزخانه برایشان 
فراهــم بود. فقرای نروژی یا بریتانیایــی در حقیقت افرادی بودند که 
بــه علت بی کاری در خانه های اجتماعــی زندگی می کردند. با وجود 
همه این تفاوت ها در وضعیت زندگی و حتی در دسترســی به غذا و 
لباس، تجربه اینکه از دیگران در یک جامعه فقیرتر باشــی، تجربه ای 
عمیقا مشترک است. پاسخ گویان در همه کشورها فقر را یک مصیبت 
می دانســتند و برخی خودشــان را به علت فقری که درگیر آن بودند، 
خوار می شــمردند. برخلاف آنکه پاســخ گویان عموما باور داشتند که 
تمام تلاششان را در برابر بخت نامساعد انجام داده اند، آنها خودشان 
را به دلیل فقرشــان ملامت می کردند و بر این گمان بودند که دیگران 
آنان را بازنده می پندارند. محققان دریافتند که در هر هفت  کشور، فقرا 
افزون بر درونی کردن حس شرم، در عرضه عمومی نیز شرم را تجربه 
می کنند. در این تحقیق آمده است که در بریتانیا، رسانه های عمومی، 
به خصوص با برجسته کردن این مسئله که فقیربودن یک قصور فردی 

است، بر این شرم می افزایند.
روشــن اســت که پیامدهای واقعی فقر و بی عدالتی، افراد را نسبت 
به انواع آسیب های اجتماعی آسیب پذیر خواهد کرد. نتیجه اینکه اصل 
اولیه برای کاهش آسیب های اجتماعی در کشور و متعاقب آن افزایش 
امنیت در جامعه در برابر هر نوع شورش داخلی و تهدید خارجی، بدون 
هیچ شک و شبهه ای نیازمند پیشگیری در سطح سیاست گذاری و برنامه 
اســت تا در سبک زندگی مردم آشکار شــود. بدیهی است که این مهم، 

تغییرات ساختاری شجاعانه ای را می طلبد.
بیا تا گل برافشانیم و می  در ساغر اندازیم/ فلک را سقف بشکافیم و 

طرحی نو دراندازیم. (ادامه دارد).

در دنیــای این روزهای ما، میــان دیوار داده ها 
و دروازه دغدغه هــا، کســب وکارها در کوچه 
کتمان و کمین، حیران مانده اند. نه نقشــه ای 
برای نجات، نــه قطب نمایی بــرای پیمایش 
فردا، مانند غباری در آینه، دیده می شود و فهم 

نمی شود.
دنیای غریبی است نازنین؛ نه صعودی مستمر، 
نه سقوطی مکرر. تنها چیزی که در این میانه 
یقین است، خود شک اســت. برنامه ریزی ها، 
مانند خطی بر شــن، هر دم پاک می شود و هر 

تصمیم، دمی بعد دگرگون می شود.
کارآفرینان، با کوله باری از کوشش و کنجکاوی، 
در صحــرای ســردرگمی، بــه دنبال ســراب 
ثبات اند. بــازار، مانند دریاچــه ای بی قرار، هر 
لحظــه موجی نو می زند؛ گاهی با نســیمی از 

تبیین، گاهی با توفانی از تغییر.
در ایــن احــوال، تدبیر، تنها پناه اســت؛ اما نه 
تدبیری خشک و خط کش خورده، بلکه تدبیری 
ســیال و سازگار. آن  کســی که خود را با تغییر 
آشــتی دهد، از تلاطم نمی هراســد؛ آن  کسی 
کــه در دل بی برنامگی، قاعده ای نو زاید، پیروز 

میدان است.
برنامه ریزی، دیگر تقویمی خشک نیست؛ بلکه 
نغمه ای اســت ناپایدار، که باید با ســاز تغییر 
هم آواز شــود. آینده، نه نقطــه ای ثابت، بلکه 
آفاقی در حال فرار اســت. پس باید در پی آن 

دوید، نه منتظر ماند.
اکنون، زمان دیدن دورنما نیست، زمان ساختن 
مسیر است. در دل مه، راه با رفتن پیدا می شود، 
نه با منتظر ماندن. و این، شاید تنها یقین ما در 

عصر تردید باشد.
در مه ما؛ تأملی در بلاتکلیفی در عصر آشوب 
در روزگاری که غبار بی ثباتی بر شانه ها نشسته، 
و مــه تردید از افــق آینده فراتر آمده اســت، 
آدمیان، مانند کشتی هایی در دریای ناشناخته، 
بی قطب نمــا و بی نقشــه، به  دنبال ســاحلی 

ناپیــدا، ره می ســپارند. دیوارهای 
تصمیم گیری، از آجر داده انباشته 
امــا دروازه درک، هنوز  شــده اند، 

نیمه باز است. 

یـادداشـت

دنیای این روزهای ما
عصر تردید

۹

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     از هم زیستی تاریخی تا ساماندهی قانونی؛ ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز افغان بازگردانده شدند       بیانیه تعدادی از صنوف سینما: سینما را  محل تسویه حساب های سیاسی نکنید

آیا آیین نامه اجرائی کمیته  «تسهیل فعالیت کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال»   اینترنت را طبقاتی می کند؟

«طبقاتی»؛ موضوع داغ شبکه های اجتماعی

گزارش «شرق» از وضعیت تحصیل افغانستانی ها و آزارهای 
کلامی در دانشگاه بعد از شدت گرفتن سیاست اخراج

سهمیه بندی اتصال

  دانشجویان مهاجر 
زیر سایه طرد

۸ و۱۱

۱۰

۱۲

۵

۱۱

فرهادی زاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک
 در گفت وگو با «شرق»:

محمود جام ساز
اقتصاددان

حسین ناصری 
روان شناس پیشگیری

رامین خسروخاور

بنزین دولتیرئیس دولت،  گرفتار 
انحصار بازار سوخت و تولید بنزین بی کیفیت دامن گیر مسعود پزشکیان شد

 مریم شــکرانی:  بنزین بی کیفیت سال ها ســت مورد انتقاد 
مشــتریان ایرانی اســت اما واکنش غالــب وزارت نفت به 
این گلایه مشــتریان تکذیب بوده. بااین حال،   جنگ ۱۲ روزه 
و تعطیلــی فرودگاه ها ســبب شــد  مســعود پزشــکیان، 
رئیس جمهوری، صاحب تجربه ای شــخصی در این زمینه 
شود، اما با کمال شگفتی باز هم وزارت نفت ادعای بازرس 
رئیس جمهوری را تکذیب کرد! تکذیب سرسختانه تجربه 
مشــتریان و حتی رئیس جمهــوری دربــاره کیفیت بنزین، 

در حالی رخ می دهد که انحصار بازار ســوخت در دســت 
دولت بوده و طبیعی است که وقتی انحصار بازار کالایی در 
دست دولت باشد، نه کیفیت اهمیت پیدا می کند و نه نظر 
مشتریان.   نیمه تیر در حالی که جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، 
فــرودگاه تبریــز را تعطیل کرده بود، مســعود پزشــکیان، 
رئیس جمهوری، ناچار شــد برای شرکت در مراسم تاسوعا 
و عاشــورا از جمهوری آذربایجان بــه صورت زمینی راهی 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید زادگاه خود شود.
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قضاوت می کنندقضاوت می کنندمن را به نام پدرم من را به نام پدرم   گفت وگو با اکتای براهنی، نویسنده و کارگردان فیلم «پیرپسر»

گفت وگوی «شرق» با صباح زنگنه درباره حمله گفت وگوی «شرق» با صباح زنگنه درباره حمله 
اسرائیل به دمشق و درگیری ها در سوریهاسرائیل به دمشق و درگیری ها در سوریه

واکاوی ابعاد حقوقی  و فنی فعال سازی مکانیسم واکاوی ابعاد حقوقی  و فنی فعال سازی مکانیسم 
ماشه در گفت وگو  با  رضا  نصریماشه در گفت وگو  با  رضا  نصری

ماشه بدون فشنگماشه بدون فشنگ  اسرائیل و خاورمیانه جدید  اسرائیل و خاورمیانه جدید
 صفحه  ۲ صفحه  ۵

نگاه

یادداشتی از علی مرسلی

یادداشتی از محمود فاضلی

آیا دوباره می توانیم عادی 
زندگی کنیم؟

اسرائیل و حمایت
 از اقلیت دروزی سوریه

تصادفات جرحی و معمای توقیف 
خودرو؛ آیا زمان اصلاح نرسیده است؟

پرونده


